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مـــا شـــد، شکســـت نخوردیـــم. در مجموع 
‌ایـــن درآمـــد نفتی کـــه داریم اگـــر عاقلانه از 
آن اســـتفاده کنیـــم و از‌ این حالـــت موقت 
خارج شـــویم، این نفت زندگی مـــا را تا الان 
رســـانده و از‌ ایـــن بـــه بعـــد هم می‌رســـاند. 
شـــاید نمی‌داند کـــه‌ ایران در چـــه وضعیتی 
بـــود و جمعیت‌ ایران به زور در ســـال 1335 
بـــه 18 میلیـــون نفـــر می‌رســـید امـــا اکنون 
85 میلیـــون نفـــر جمعیت داریم. وســـعت 
شـــهرها و جمعیـــت زیـــاد آن و... از جملـــه 
مواردی اســـت که در ســـایه فروش نفت به 
دســـت آمده اســـت. انگلیســـی‌‌ها مجلس 
‌ایـــران را مســـخره می‌کردنـــد؛ چرچیـــل و 
دیگـــران همیشـــه می‌گفتنـــد کـــه ‌ایـــران 
مجلس ندارد. ســـرریدر بولارد، سفیر وقت 
انگلســـتان می‌گفت ‌ایران پارلمـــان ندارد و‌ 

این افـــراد همه دست‌نشـــانده هســـتند.
در زمان اشـــغال ‌ایران، حتی اگر سیدحسن 
مـــدرس در مجلس حضور داشـــت، به نفع 
رضاشـــاه بود. او می‌توانســـت مانع اشـــغال‌ 
ایران شـــود، همان کاری کـــه ترک‌‌ها کردند.
در زمـــان جنـــگ جهانـــی دوم، وضعیـــت 
ترک‌‌هـــا از نظـــر اســـتراتژیک از وضـــع مـــا 
خیلـــی خطیرتـــر بـــود. آلمـــان درســـت در 
شـــمال دریـــای اژه حضـــور داشـــت. پایین 
دریای اژه ترکیـــه قرار دارد. انگلیســـی‌‌ها در 
لیبی داشـــتند بـــا آلمان‌‌هـــا می‌جنگیدند. 
روس‌‌هـــا هـــم در حـــال جنـــگ بودنـــد اما 
هیچ‌کـــدام از‌ این کشـــورها جـــرأت نکردند 
ترکیه را بگیرند چون ملت ترکیه آگاه شـــده 
و اجتماعات سیاســـی زیادی تشـــکیل شده 
بـــود. روزنامه‌‌هـــا مقالـــه می‌نوشـــتند و‌ این 
طور شـــد که کســـی جـــرأت نکرد بـــه ترکیه 
حمله کنـــد در حالی‌که کشـــور مـــا را مانند 

آب خـــوردن گرفتند.
رضاخان آدم‌‌های آگاه دور و بر خود را حذف 
کرده بود چـــون وقتی ‌این افـــراد حقیقت را 
بـــه او می‌گفتنـــد، ناراحت می‌شـــد و از آنان 

ابراز انزجـــار می‌کرد.
 در کنـــار‌ اینکـــه رضاخان حضور افـــراد مطلع 
و آگاه را از عرصـــه سیاســـت منع می‌کـــرد، ‌آیا 
می‌توان گفـــت نوع مدیریـــت دیکتاتورمآبانه 
شـــاه پهلوی در آن زمان، از علل سقوط‌ ایران 

در جنـــگ جهانی دوم بوده اســـت؟
 علـــت دیگر اشـــغال ‌ایـــران، وجـــود پلیس 
سیاســـی بـــود. یعنـــی بـــه مـــردم اجـــازه 
فضولـــی نمی‌دادنـــد و روزنامه‌‌هـــا  هـــم کم 
بودنـــد. روزنامه‌‌هـــای برتـــر‌ ایـــران آن زمان 
روزنامه‌‌هـــای کیهـــان، اطلاعـــات، ‌ایـــران و 
کوشـــش بـــود. دو تـــا از‌ این‌‌هـــا بعدازظهـــر 
منتشـــر می‌شـــد و دو تا از آنان صبـــح. رادیو 
هـــم تحـــت سانســـور بـــود. مـــردم بی‌بـــی 
ســـی، رادیو آلمـــان، رادیـــو رم و رادیو توکیو 
را گـــوش می‌دادنـــد.‌ ایـــن رادیوهـــا بخش 
فارســـی داشـــتند. بنابرایـــن مـــردم اطلاع 
نداشـــتند در دنیـــا چـــه می‌گذرد. شـــاه هم 

اطلاع نداشـــت.
از طرفـــی پیروزی‌‌های آلمان در ســـال‌های 
1939 تـــا 19341 در حـــدی بـــود کـــه چشـــم 
رضاشـــاه را مبهـــوت کـــرده بـــود. بســـیاری 
می‌گفتنـــد کـــه آلمـــان پیـــروز‌ ایـــن جنگ 
ی  یپلمات‌‌هـــا د هـــم  ن‌‌هـــا  لما آ  . ســـت ا
برجســـته‌ای داشـــتند. آنهـــا به شـــاه ‌ایران 
دروغ می‌گفتنـــد کـــه کربـــا را بـــه‌ ایـــران 
می‌دهند.‌ ایـــن مطالب در یادداشـــت‌‌های 
بهـــرام شـــاهرخ و روزنامـــه مـــرد امـــروز در 
ســـال 1323 و همین‌طـــور خاطـــرات دیگر 
سیاستمداران آلمانی، بخصوص شولتس، 
جاســـوس آلمانـــی، مطـــرح شـــده اســـت. 
شـــولتس در‌ ایـــل قشـــقایی بـــود و آنجـــا 

عملیـــات چریکـــی انجام مـــی‌داد.
  یعنـــی رضاخان خـــودش هم اخبار سانســـور 
شـــده دریافت می‌کرد و بـــه راحتی حرف‌‌های 

آلمان‌‌ها را باور کـــرده بود؟
 رضاشـــاه گـــول خـــورد و فکـــر می‌کـــرد کـــه 
آلمان‌‌هـــا، قفقـــاز و همین‌طـــور عتبـــات را 
بـــه ‌ایـــران بازمی‌گرداننـــد. در ســـال 1319، 

وزیـــر خارجه شـــوروی بـــه آلمان مـــی‌رود و 
آلمانی‌‌هـــا بـــه آنـــان می‌گوینـــد در جهـــت 
جنـــوب دریای خـــزر هر کجـــا را می‌خواهند 
بگیرنـــد. عـــراق هـــم متعلـــق بـــه آنـــان 
باشـــد. آلمانی‌‌هـــا ‌ایـــن وعـــده را به مســـکو 
می‌دهند اما ســـران مســـکو اروپای شرقی را 
می‌خواســـتند، همان‌طور که آن را به دست 
آوردنـــد. کشـــورهای مســـیحی، کاتولیـــک، 
ارتدوکـــس و ســـلطنتی مانند مجارســـتان، 
بلغارســـتان، رومانی، جمهوری لهســـتان و 
جمهـــوری چکســـلواکی، همه را به دســـت 
آورد. اســـتالین یوگســـاوی را هم تقریباً به 
دســـت آورده بود ولی ‌این کشـــور از دســـت 

شـــوروی خارج شـــد.
اســـتالین اروپا را می‌خواســـت، ‌ایـــران برای 
شـــوروی اهمیتـــی نداشـــت چـــون معتقد 
بـــود که ‌ایـــران را به راحتـــی می‌تواند بگیرد. 
شـــوروی از ســـال 1318 می‌خواست به‌ایران 
حمله کند. یک پایـــگاه در تبریز و یک پایگاه 
در بندرعبـــاس می‌خواســـت. می‌گفتنـــد 
در بندرعبـــاس نیـــروی دریایـــی و در تبریز 
نیـــروی هوایی می‌خواهیم. رضاشـــاه از‌ این 

حرف‌‌هـــا خیلی ترســـیده بود.
مسئولان رژیم پهلوی چه کسانی بودند 

و ‌آیا توانایی اداره کشور را داشتند؟
 در زمان اشـــغال‌ ایران، نخســـت‌وزیر‌ایران، 
علی منصـــور بود. منصـــور انگلوفیل بود و از 
انگلیسی‌‌ها می‌ترســـید. وزیر خارجه دولت 
او، جـــواد عامـــری، سیاســـت خارجـــی بلد 
نبود. وزیـــر امور خارجه باید کســـی باشـــد 
کـــه همه اوضـــاع و احوال جهـــان را بداند و 

افـــراد را به خوبی بشناســـد.

مدیریت انگلوفیل‌ها بر کشور

کفیـــل وزارت جنـــگ هـــم سرلشـــکر احمد 
نخجوان بود. رضاشـــاه نمی‌گذاشت کسی 
وزیر شـــود، می‌گفـــت مدتی کفیل باشـــند. 
نخجـــوان هـــم فـــرد خوبـــی نبود چـــون در 
معامـــات خریـــد هواپیمـــا غفلت کـــرده و 
هواپیمای کهنه انگلیســـی گرفته بود؛ شاید 

پـــای رشـــوه در میان بوده اســـت.
البتـــه از نیـــروی هوایـــی مـــا در‌ایـــن جنگ 
هیـــچ کاری ســـاخته نبـــود و در عملیـــات 
شـــهریور 1320 جز چند نفر خلبان شـــریف 
و وطن پرســـت، کســـی نبود که بجنگد.‌این 
بـــا متفقیـــن  خلبانـــان قیـــام کردنـــد و 
جنگیدنـــد. هواپیمای یکـــی از‌ این خلبانان 
در دریـــای خزر ســـقوط کـــرد و دیگـــری که 
گرفتار شـــد، خاطراتش را نوشت. بنابراین 

کاری از عهـــده نیـــروی هوایـــی برنیامد.
نیروی دریایی چطور؟ از افسران 

دریانورد هم کاری برنیامد؟
 نیـــروی دریایـــی هـــم وضعیـــت بهتـــری 
نداشـــت. نیـــروی دریایـــی در خرمشـــهر، 
جایـــی کـــه خـــود عرب‌‌هـــا آن را مضیـــق 
می‌نامنـــد، مســـتقر بـــود؛ بدتریـــن محـــل 
برای اســـتقرار تجهیـــزات. یعنـــی در جایی 
قرار داشـــت که دســـت افسران بســـته بود 
و تـــوان عملیـــات نداشـــتند. زیـــر کنتـــرل 
کامـــل عـــراق کـــه در اختیـــار انگلیســـی‌‌ها 
بـــود. انگلیس چندماه قبـــل از جنگ عراق 
را اشـــغال کـــرده بـــود. ارتـــش انگلیـــس در 
عـــراق تمـــام نقاطـــی را که بـــه‌ ایـــران ختم 
می‌شـــد، ســـرباز گذاشـــته بود. جالب آنکه 
زائـــران‌ ایرانـــی که بـــه عتبـــات می‌رفتند، از 
حضور‌این ســـربازان گـــزارش می‌دادند، اما 

کســـی گوش نمـــی‌داد.
الان نیروی دریایی ما در بندرعباس مستقر 
اســـت. در دوران جنگ‌ ایران و عراق نیروی 
دریایی ‌ایران، در خلیج فارس بســـیار خوب 
جنگیـــد. ناوهـــای دریـــاری نفتکش‌‌هـــای 

‌ایرانی را مشـــایعت می‌کردند.
اما در شـــهریور 20 وضعیت نیروهای نظامی 
‌متفـــاوت بـــود. مـــا مســـائل پشـــتیبانی از 
قوای نظامی‌ نداشـــتیم. ناپلئـــون می‌گوید 
که ســـرباز با شـــکم خـــود حرکـــت می‌کند، 

یعنـــی همـــراه لشـــکر بایـــد آذوقـــه کافـــی، 
آب و تجهیـــزات باشـــد. ارتـــش مـــا درگیـــر 
بروکراســـی اداری و کاغذبـــازی بـــود. مـــا 
اســـلحه زیـــاد می‌خریدیـــم. میلیون‌‌ها دلار 
اســـلحه خریـــده بودیـــم اما در تهـــران بود، 
مثلاً لشـــکر گیـــان توپ‌‌های کرانـــه‌ای نیاز 
داشت و ما قبلاً از ســـوئد خریده بودیم. اما 
بـــه جای آنکـــه‌ این دســـتگاه‌‌ها را بـــه گیلان 
بفرســـتند، به خاطر کاغذبازی‌‌هـــا در تهران 
مانده بـــود. ارتـــش بـــد اداره می‌شـــد.‌این 
مـــوارد را افســـران جنـــگ گفته‌انـــد؛ مانند 
ســـرتیپ یکرنگیـــان یـــا ســـرتیپ رزم آرا که‌ 
این مطالـــب را در آثاری که از خـــود به جای 

گذاشـــته‌اند، گفته‌انـــد.
وضعیت نیروی زمینی ارتش چطور بود؟

 در آن زمان ما 18 لشـــکر داشتیم که حداقل 
12 لشـــکر واقعی بودند. 6 لشـــکر به سرعت 
و در ســـال 1318 شـــکل گرفتـــه بودنـــد کـــه 
نیروهـــای‌ این لشـــکرها بیشـــتر از 5000 نفر 
نبـــود. ارتـــش 120 دســـتگاه تانک داشـــت. 
بیشـــتر‌ ایـــن تانک‌‌هـــا در تهـــران بـــود. در 
روزهـــای نزدیـــک بـــه حملـــه متفقیـــن، 15 
تانـــک با تـــرن به لشـــکر 6 خوزســـتان داده 
بودند با‌ایـــن حال در جنگ شـــهریور 1320 
ما اصـــاً از تانک‌‌ها اســـتفاده نکردیم. همه‌ 
این مـــوارد به دلیـــل اداره بد ارتـــش بود که 
همـــه تمرکـــز افســـران و بـــزرگان ارتـــش به 
وجود شـــاه بود؛ شاهی ســـالخورده و گرفتار 
بیماری‌‌هایی مانند نقـــرس و پادرد، بیماری 
معـــده و... نمی‌شـــود یـــک نفـــر همـــه امور 

مملکـــت را اداره کند.

 
 

سوءمدیریت در ارتش

ر  د  ، وم د جهانـــی  جنـــگ  بـــا  ن  همزمـــا
ترکیـــه ســـه ارتـــش‌ ایجاد شـــد؛ یـــک ارتش 
در مجـــاورت خـــاک‌ ایـــران، یکـــی هـــم در 
کنـــار خـــاک شـــوروی و یـــک ارتش هـــم در 
»گالیپولـــی«؛ جایی که رود بســـفرداردانل، 

ترکیـــه را از اروپـــا جـــدا می‌کنـــد.
بنابراین سیســـتم بـــد اداره مملکت، اطلاع 
نـــدادن به شـــاه از اوضـــاع جهـــان از جمله 
دلایلی اســـت که برای موفقیـــت متفقین در 
اشـــغال‌ ایران عنوان کـــرد. در کتاب »تنش 
بزرگ« من که در ســـال‌‌های گذشته منتشر 
شـــده، به‌ این موارد اشـــاره کردم. اســـناد در 
دســـترس از جریان ســـوم شـــهریور‌ایران را 
هـــم در ســـفر انگلســـتان به دســـت آوردم و 

در‌ایـــن کتاب چـــاپ کرده‌ام.
از جملـــه دیگر مســـائل حول محـــور ارتش، 
نبود تجهیزات می‌توان به نداشـــتن اتومبیل 
برای انتقال ســـربازان اشـــاره کـــرد. در ارتش 
نوین ‌ایـــران، ســـواره نظـــام داشـــتیم. اما در 
جنگ جهانی دوم بـــرای انتقال و جابه جایی 
ســـربازان نیاز به کامیون بود. دســـتورالعملی 
از ســـوی فرماندهان ارتش داده شده بود که 
ســـربازان از لشکر شـــیراز به لشکر خوزستان 
ملحق شـــود.‌این ســـربازان پیاده حرکت که 
کردنـــد، زمانـــی بـــه خوزســـتان رســـیدند که 

جنگ تمام شـــده بود.
قمقمـــه در تهـــران بـــود. ســـربازان لشـــکر 
خوزســـتان در اثر نرســـیدن قمقمه در کنار 
کارون از تشـــنگی می‌مردنـــد؛ البتـــه رود 
کارون شـــور بـــود. امـــا بایـــد وســـایلی برای 
تأمین آب آشـــامیدنی باشـــد. یکی از دلایلی 
که در دشـــت میشـــان حدود 300 تا 400 نفر 
تلفات دادیـــم، نبود قمقمه بـــود درحالیکه 
در تهـــران 10 هزار تا قمقمـــه از آلمان خریده 
بودنـــد. اســـب‌‌های ارتـــش در آن زمـــان 
دچـــار ســـل بودنـــد. گـــزارش ژنرال‌‌هـــای 
انگلیســـی حاکـــی از آن بـــود کـــه از دهـــان 
اســـب‌‌هایی که در روز ارتش، ســـوم اسفند، 
رژه می‌رونـــد، خـــون می‌آید. باقـــر عاقلی در 
کتاب »رضاشـــاه و قشـــون متحدالشـــکل« 
از قـــول ژنرال‌‌هـــای خارجی ‌ایـــن موضوع را 

مطـــرح کرده اســـت.
غیر از وضعیت نابسامان ارتش و 

دربار کور  و کر 
د ر زمان حمله متفقین

روزهای منتهـــی به شـــهریور 1320، وضعیت 
اداره کشـــور و ارتـــش تا آنجا بد بـــود که مردم 
فکـــر می‌کردند اگر کشـــور را قـــوای متفقین 
اشـــغال کننـــد و حکومت ســـرنگون شـــود، 

زندگی‌شـــان بهتر می‌شـــود!
وقتـــی قـــوای متفقیـــن، پـــس از دو ســـال 
جنگیـــدن بـــر ســـر قـــدرت در دنیـــا، جنـــگ 
را بـــه میـــدان‌ ایـــران کشـــاندند، رضاخـــان 
گمـــان می‌کـــرد قـــوای نظامی‌اش، بیشـــتر 
از 24 ســـاعت تـــوان مقابلـــه بـــا ســـربازان 
انگلیـــس و روس را نداشـــته باشـــند. حتـــی 
رئیـــس فرانســـوی دانشـــگاه جنگ کشـــور، 
بـــه رضاخـــان گفتـــه بـــود‌ ایرانیان بیشـــتر از 
2 ســـاعت نمی‌تواننـــد در مقابـــل چنیـــن 
خ  حمله‌ای مقاومت کنند. اما ســـربازان سر
و افســـران ملکه 72 ســـاعت مقابل سربازان 
‌ایرانـــی و ارتـــش بی‌ یـــال و دم شاهنشـــاهی 
‌ایـــران جنگیدنـــد تـــا بتواننـــد بـــه پایتخت 
برســـند. ارتشـــی که دور از تدبیـــر حاکمیت، 

تکه پاره شـــده بود و هر بخش‌اش در بدترین 
حالت ممکـــن تدبیر می‌شـــد. خاطرات تلخ 
روزهای اشغال ‌ایران توســـط قوای متفقین، 
زخم‌هـــای کهنه‌ای بر پیشـــانی تاریـــخ ‌ایران 
می‌گذارد کـــه بی‌تردید، پهلوی‌هـــا در نقش 
بســـتن‌ این زخم‌ها، نقش مستقیم داشتند.‌ 
ایـــن بخش از تاریخ ‌ایـــران، هنوز ناگفته‌های 
بســـیار دارد؛ همان‌طـــور که خســـرو معتضد 
می‌گوید؛ بخشـــی از اســـناد اشـــغال ‌ایران در 
ســـال 1320 هنوز توســـط انگلیســـی‌ها افشا 

نشـــده است.
معتضـــد یـــک ســـال پـــس از اشـــغال‌ ایران 
توســـط متفقین بـــه دنیـــا آمـــده و خاطرات 
آن روزهـــا را عـــاوه بـــر روزنامه‌هـــای زمـــان، 
از پـــدرش هـــم شـــنیده اســـت. او روایتـــی از 
ناگفته‌هـــای ورود قـــوای متفقیـــن بـــه ‌ایران 
را براســـاس اســـناد و مدارک بجا مانـــده و در 
دســـترس از آن دوران، مطـــرح می‌کنـــد که 

مشـــروح آن را در ادامـــه می‌خوانیـــد:

سید‌پویا هاشمی‌حفظ‌آباد
دبیرگروه گفت‌و‌گو

خسرو معتضد روایت می‌کند؛

شکست در برابر حمله متفقین، 
نتیجه چه عملکردی از رضاخان 

بود؟ در واقع چه چیزی پهلوی‌ها را 
به سمت شکست در برابر بیگانگان 

در آن برهه تاریخی سوق داد؟
 با‌اینکـــه از حملـــه متفقین بـــه‌ ایران در 
سوم شـــهریور 1320، ســـال‌ها و دهه‌‌ها 
می‌گـــذرد، اما هنـــوز نکته‌‌هـــای نگفته 
و مبهـــم زیـــادی دارد. اطلاعـــات شـــاه 
مملکـــت از آنچـــه در دنیا می‌گذشـــت، 
کـــم بـــود. دیگـــر‌ اینکـــه کســـانی کـــه 
بایـــد بـــه شـــاه گـــزارش می‌دادنـــد، از 
جایـــگاه او و عصبانیتش می‌ترســـیدند 
و گـــزارش نمی‌دادنـــد. اما شـــاه شـــاید 
نمی‌خواســـت‌ ایـــن اتفاق بیفتـــد؛ همه 
تقصیرهـــا را نبایـــد گـــردن او انداخت.

اثر دیکتاتوری‌‌های رضاخانی بر اشغال ‌ایران

رژیم دیکتاتوری، افراد متفکر و کســـانی 
را کـــه در دنیـــا اعتبـــاری داشـــتند، کنار 
گذاشـــته بود و اطـــراف شـــاه را افرادی 
معـــدود و زبـــان آور گرفتـــه بودند. من 

هیچ بغض و کینه‌ای نســـبت به رضاشاه 
نـــدارم. مـــن تاریـــخ نـــگارم. اطـــراف 
رضاشـــاه از افرادی مانند معتمدالملک 
پیرنیـــا که یک رجل سیاســـی برجســـته 
بود، خالی شـــده بود. پیرنیـــا بعدها در 
جریان ســـفر قوام‌الســـلطنه به مسکو، 
بـــه دولت ‌ایـــران خیلـــی کمک کـــرد. یا 
حســـن مشـــیرالدوله هم در سال 1314 
از دنیـــا رفت کـــه سیاســـتمداری بزرگ 
و مؤلـــف کتـــاب تاریـــخ ‌ایران باســـتان 
بود. قـــوام الســـلطنه هم خانه‌نشـــین 
بود. مصـــدق هـــم از جریان سیاســـت 
دور بـــود. او که یک رهبـــر پارلمانی بود، 
تمـــام آداب پارلمـــان را می‌دانســـت و 
همین امر شـــاید یکـــی از دلایلی بود که 
از پس انگلســـتان برآمدیم و توانســـتیم 
نفت را ملی کنیم. امروز هم شـــنیده‌ام 
کـــه بعضـــی می‌گوینـــد نفـــت بـــه درد 
نمی‌خورد. شـــنیده‌ام دکتـــر غنی‌نژاد، 
اقتصـــاددان اســـت اما به نظر می‌رســـد 
‌ایشـــان در تاریخ مقـــداری لنگ می‌زند 
کـــه می‌گوید مصـــدق ملی کـــردن نفت 
را سیاســـی کرد و‌ این ســـبب شکســـت 

رضاخان آدم‌‌های آگاه 
دور و بر خود را حذف 
کرده بود چون وقتی 

‌این افراد حقیقت را به 
او می‌گفتند، ناراحت 

می‌شد و از آنان ابراز 
انزجار می‌کرد

علت دیگر اشغال 
‌ایران، وجود پلیس 

سیاسی بود یعنی به 
مردم اجازه فضولی 

نمی‌دادند. روزنامه‌‌ها 
هم کم بودند


